
بررسی موقعیت اقلیمی دشت سلطانیه  در دوران قاجار
حسن رستمی1

چکیده:
علی رغم باور غالب، شهرت سلطانیه بیش از آن که مدیون آثار تاریخی اش باشد، مرهون موقعیت 
طبیعی و جغرافیایی آن بوده است. آنچه مشخص است سلطانیه در عصر پادشاهان قاجار در اوج 
شهرت و توجه پس از دوره ی ایلخانان بوده است. دشت سلطانیه و مناطق اطراف آن در دوره ی 
کاروان ها  هم چنین  و  سپاهیان  علیق  و  آذوقه  نیازهای  مناسب،  زمین  و  آب  بودن  دارا  با  قاجار 
به  شرق  از  سلطانیه  نزدیکی  طبیعی،  امتیاز  این  بر  علاوه  است.  می کرده  تأمین  را  درباریان  و 
دارالخلافه ی تهران و از غرب به دارالسلطنه ی تبریز و قرار گرفتن در مسیر یکی از محورهای 

اصلی مواصلاتی کشور موجب این امر بوده است. 
پیشرفت صنایع، ضعف دولت ها، بلایای  دلیل  به  این دوره  اواخر  در  نظر می رسد که  به  اما 
طبیعی و تعدیات خوانین محلی به دشت سلطانیه این منطقه از رونق و توجه افتاد. در این پژوهش 
و  اشتهار  این  عوامل  سفرنامه ها،  و  منابع  بررسی  با  و  توصیفی   – تحلیلی  شیوه ی  با  درصددیم 

هم چنین بی توجهی به چمن سلطانیه در اواخر این دوره را به دست آوریم.

1,  دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز 
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مقدمه
فلات ایران به سبب موقعیت خاص خویش و قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب از گذشته ی 
دور تا به امروز همواره مورد توجه تمدن ها و اقوام مختلف بوده است. در این  بین تهاجمات خون بار 
گذشته و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی برخی از نقاط آن موجب باقی ماندن آثاری از این اقوام در 
نقاط مختلف گشته است. پس از حمله ی اعراب به ایران، هجوم قوم مغول بزرگ ترین و وسیع ترین 
تهاجم به فلات ایران بود که باعث کشتار و خرابی اغلب شهرهای ایران گردید. علی رغم ویرانی 
شهرها در این دوران پس از مسلمان شدن ایلخانان مغول و ضرورت همراهی با مردم و دیوانیان 
ایرانی، شهرهای جدیدی در این دوران احداث گردید که با کمک معماری و هنر ایرانی تا به امروز 

خودنمایی می کنند و نماد هنر و فرهنگ ایران در آن قرون هستند.
دشت سلطانیه از جمله مناطقی است که به سبب موقعیت اقلیمی و جغرافیایی آن از دوران 
باستان مورد توجه دولت ها و سرداران قرار داشت. مغولان به سبب زندگی چادری و اقامت در مراتع 
و دشت ها و به سبب لشکرکشی های مداوم، اغلب مناطقی را برای سکونت برمی گزیدند که محل 
مناسبی برای اتراق، چرای اسبان و دام های خویش باشد. نخستین بار در زمان ارغون خان مغول، 
سلطانیه بنا به این ضرورت و نیاز خوانین مغول مورد توجه قرار گرفت و تصمیم بر احداث بناهایی 
در آنجا گرفته شد، ولی به سبب مشکلات متعدد ارغون و مرگ زودرس خان به طور موقت به 
فراموشی سپرده شد. دو خان پس از ارغون یعنی گیخاتو و بایدو ، به سبب حکومت کوتاه مدتشان 
و رقابت های سیاسی با یکدیگر و هم چنین قدرت گیری غازان پسر ارغون  خان زمانی برای احداث 
بنا نیافتند. با به قدرت رسیدن غازان خان قدرتمندترین ایلخان مغول و پایتختی تبریز در این دوره، 
بنایی در منطقه ی سلطانیه گرفت.  او درصدد تحقق رؤیاهای پدرش برآمد و تصمیم به احداث 
نقشه ی اولیه ی شهر توسط غازان خان کشیده شد، اما مرگ زودرس این ایلخان مغول در سن 33 
سالگی کار احداث بنا و ادامه ی اصلاحات غازانی را به جانشین وی برادرش الجایتو منتقل ساخت. 
الجایتو بنایی را در این دشت احداث نمود که محل اقامت او و دربارش گردید و اهمیت سلطانیه 

از این دوران آغاز شد)مخلصی،23:1378(.
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دشت سلطانیه و چمن مشهور آن در دوران پس از ایلخانان مغول اغلب برای اتراق لشکریان 
و چرای اسبان مورداستفاده قرار گرفت که شکوه و عظمت گذشته ی آن مزید بر این علت هم بود. 
در عصر قاجاریه توجه بزرگان به غرب و شمال غرب کشور دشت سلطانیه را دوباره مرکز توجهات 
دربار و پادشاهان قاجار ساخت و در دوره ی فتحعلی شاه و نواده اش ناصرالدین شاه بیشترین توجه به 
چمن سلطانیه انجام شد. آنچه مشخص است چمن سلطانیه در اواخر این دوره به محاق فراموشی 

سپرده شد و عظمت گذشته را بازنیافت.
در این تحقیق محور اصلی بر این پرسش استوار است که علت توجه پادشاهان قاجار به چمن 
سلطانیه علی رغم خرابی پس از دوره ی مغول چه بود؟ و هم چنین چرا پس از توجه مقطعی در 
دوره ی قاجار، چمن و دشت سلطانیه مجددا رو به خرابی گذاشت؟ فرضیه ی پژوهش این است 
که ارتباط مستقیمی میان شکوه چمن سلطانیه با تمایلات سیاسی و نظامی پادشاهان قاجار وجود 
دارد و در دوره ی پادشاهان قدرتمند قاجار این منطقه محل اتراق و سان سپاهیان بوده است و 
بالعکس در دوران ضعف این سلسله و وجود پادشاهان نه چندان اقتدارگرای قاجار رو به افول و 
خرابی گذاشته است. قرار گرفتن در راه مواصلاتی شرق به غرب و نزدیکی به دو شهر مهم تبریز و 
تهران از عوامل دیگر این اشتهار بوده است. باید افزود در کنار بلایای طبیعی و استفاده ی نامناسب 
از چمن و نیز ظلم و ستم خوانین در اواخر این دوره، با رشد روزافزون صنعت و استفاده از خودروها 
و تجهیزات جدید در امر نظامی گری، سلطانیه که در دورانی محل اتراق لشکریان و اسبانشان بود، 

دیگر مورد استفاده قرار نگرفت.

پیشینه ی پژوهش 
به  تقریباً مشابه  با رویکرد  نوشته ی محمدعلی مخلصی  تاریخی سلطانیه  آثاری چون جغرافیای 
موضوع پرداخته و موقعیت منطقه را تا عهد قاجار بررسی نموده است. کتاب سلطانیه در گذرگاه 
تاریخ نوشته ی محمد ملکی با دیدی گسترده به تاریخ و جغرافیای این منطقه نگریسته و هم چنین 
عباس اقبال در مجله ی ایرانشهر به صورت گذرا جغرافیای منطقه را مورد بررسی قرار داده است. در 
منابع عصر قاجار و سفرنامه های داخلی و خارجی تدوین یافته در این دوران، وضعیت چمن و دشت 
آن به همراه عمارت سلطنتی شاهان قاجار مورد توجه سفرنامه نویسان و نویسندگان بوده است. 
پژوهش حاضر با آثار گذشته تفاوت دارد. در این مقاله با بررسی آثار دوره ی قاجار و سفرنامه ها و 
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آثار پژوهشی جدید به شیوه ی تحلیلی-توصیفی به بررسی موضوع می پردازیم.

 1- موقعیت چمن سلطانیه
قرار  جنوبی  و  شمالی  رشته کوه های  دو  مابین  که  است  قرارگرفته  منطقه ای  در  سلطانیه  چمن 
دارد که از سمت غرب تا زنجان و از مشرق تا قزوین امتداد دارد. مسافری که از سمت زنجان 
به قزوین می رود پس از طی مسافتی کوتاه با دشت وسیعی روبه رو می شود که هرچه به شهر 
سلطانیه نزدیک تر می شود وسعت این دشت فزونی می یابد. چون ارتفاع اراضی راه در سلطانیه از 
سایر قسمت ها بیشتر و در واقع این قسمت مرتفع حد مشخصی بین اراضی دو طرف راه است، 
سطح آن هموار مانده و آب های جبال اطراف، نظر به ملایم بودن شیب اراضی نتوانسته اند در 
آن، دره های گود که موجب ناهمواری زمین است ایجاد کنند. بلکه در فصول بارانی مقداری گل 
و رسوب از کوه های اطراف فرود می آورند و بر سطح این دشت هموار باقی می گذارند و خود به 
اراضی و جنس خاک قابل  باریک در زمین فرومی روند. مخصوصاً چون طبیعت  شکل نهرهای 
نشر است، آب ها به سهولت در زمین نفوذ کرده در روی طبقات غیرقابل نشر به فاصله های کم از 
سطح خشکی به جریان مشغول می شوند)اقبال،395:1303(. رودخانه ای که از طرف شمال غربی 
سلطانیه جاری است همان زنجان رود است که در قدیم هم نامیده می شد)مستوفی،221:1389( 
و امروزه پس از عبور از جنوب زنجان در دامنه ی قافلانکوه و اوایل خاک آذربایجان به قزل اوزن 
می ریزد. رودخانه ی دیگر ابهررود است که از سلطانیه متوجه جنوب شرقی است و از شمال شهر 
تاریخی ابهر می گذرد و پس از پیوستن با آب های شور کوه نمک واقع در زرند اسم رودخانه ی شور 

یا شوره رود گرفته از راه بین تهران و قم عبور می کند و به کویر می ریزد.

از سستی جنس خاک و قابل نشر بودن اراضی سلطانیه نتایج ذیل به دست می آید:
آنجا  باران در خود سلطانیه نمی توانند دور یکدیگر جمع شوند و در  1- هیچ  وقت آب های 

رودخانه یا نهر بزرگی تشکیل دهند.
2- آب های زیرزمینی این قسمت زیاد و به سطح خشکی خیلی نزدیک است. به همین علت 
به سهولت می توان به وسیله ی حفر چاه و قنات از آن استفاده کرد. چنان که تمام آب سلطانیه از 

چاه و کاریز است و آب جاری دیگری ندارد.
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پیوستن  به وسیله  می روند  جلوتر  هرقدر  یعنی  زاینده رودند؛  دو  هر  زنجان رود  و  ابهررود   -3
چشمه های زیرزمینی بر مقدار آب آن ها افزوده می شود.

4- اراضی خود سلطانیه نظر به رسوبی بودن و داشتن رطوبت کافی در زیر خاک استعداد خوبی 
برای رویاندن علف دارند. به همین جهت سطح خشکی را در بهار چمن خرم بادوامی می پوشاند و 
این چمن که به چمن سلطانیه معروف است و قریب به یک فرسنگ مربع بلکه بیشتر وسعت دارد 

از قدیم مشهور و مرتع حیوانات اهلی و چراگاه تیول و احشام است)اقبال،396:1303(.
اقلیم منطقه ی سلطانیه استپی سرد و متوسط بارندگی آن 320 میلی متر است. شیب عمومی 
منطقه بسیار کم و در بعضی نقاط به صفر رسیده است. منابع آب منطقه به لحاظ ساختارهای 
زمین شناسی و میزان بارندگی، سطح آب زیرزمینی را در حد بالا نگه داشته، به طوری که در اراضی 
چمن سلطانیه در عمق 1 متری قرار دارد و بدین سبب موجب ایجاد مراتع سرسبز و چمن در 
کاوش های  است.  آهکی  سنگ بستر  با  رسی  لومی  سلطانیه  چمن  خاک  بافت  می شود.  منطقه 
زمین شناختی حاکی از این نکته است که در عمق 60 سانتی متری سراسر محدوده ی اراضی چمن 
سلطانیه را خاک سفید یک دست فراگرفته است که خود مانع از نفوذ آب به اعماق زمین شده و 
درنتیجه ی آن عمل آبیاری چمن به گونه ای طبیعی و پیوسته صورت می گیرد. این ویژگی سبب 
یاد   )prairie( به  از آن  از زیباترین چمن زارهای دنیا شده که در متون جغرافیایی  ایجاد یکی 
می شود)وطن دوست،12:1395(. این است که از عمق حدود 60 سانتی متری، مدام دشت سلطانیه 
آبیاری می شود و چمن سلطانیه همیشه  سبز و خرم است )گیلانی،20:1352(. باید افزود که طول 
چمن سلطانیه در جهت غربی – شرقی 17 کیلومتر و عرض آن در جهت شمالی جنوبی 2 کیلومتر 

است)بیات،84:1393(.
چمن سلطانیه و نام آن با تاریخ این شهر عجین گردیده است. تپه هایی در چمن سلطانیه وجود 
دارد که سابقه ی سکونت در این منطقه را به پیش از میلاد مسیح می رساند. علاوه بر تپه ی نئور 
و الله اکبر در نزدیکی گنبد سلطانیه، وجود تپه هایی چون یوسف آباد، سنبل آباد در سطح چمن 

سلطانیه تاییدی بر دیرینه بودن این منطقه است)ثبوتی،88-78:1370(. 
انتخاب  را  محلی  شهر  این  به  آمدن  از  پیش  »مغولان  می گوید:  گزیده  تاریخ  در  مستوفی 
می نمودند که دارای چمن زار و مراتع زیاد باشد. بدین سبب این منطقه را قنقور الُانگ نامیدند و 
الانگ در زبان مغولی به معنای چمن است«)مستوفی،607:1363(. آنچه از متون تاریخی می توان 
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به دست آورد، طایفه ای بنام قنقور در اوایل قرن هفتم هجری که به احتمال از ترکان بودند، در این 
چمن سکنی گزیده اند. بنا به عقیده ی روحانی پیش از اطلاق کلمه قنقور الانگ توسط مغولان 
معتقد  ثبوتی  است)روحانی،37:1347(.  بوده  شهریاز  و  شهریار  به  شبیه  نامی  دارای  منطقه  این 
است که به احتمال زیاد روستای شالوار که در ده کیلومتری سلطانیه است، از این نام بهره گرفته 
است)ثبوتی،57:1370(، اما روستایی بنام الانگ در جاده ی سلطانیه به سمت همدان قرار دارد که 
روستائیان آنجا را به اختصار الُان می نامند و اغلب محققین بر این باورند که نام این روستا برگرفته 

از نام سلطانیه در دوران پیش از الجایتو بوده است.
نابسامانی ایران در اواخر عصر صفوی، هم چنین مرگ نادرشاه افشار پس  از آن و اغتشاشات و 
جنگ های متعدد در سراسر کشور، منطقه ی سلطانیه را نیز محل اتراق قشون های مختلف قرارداد. 
اتراق لشکریان عصر  از دوره ی مغول را می توان به  افول موقعیت سلطانیه پس  از دلایل  یکی 
افشار، زندیه و قاجار در چمن سلطانیه منتسب نمود. این لشکریان به دلیل چمن مناسب سلطانیه 
و دشت وسیع آن در هنگامه ی لشکرکشی، برای استراحت و برپاداشتن چادر و چرای اسبان این 
ناحیه را برمی گزیدند. بنا به نوشته ی مؤلف رستم التواریخ:» بعد از نادر، حاکم ایالت قندهار به نام 
الله یار خان ازبک به ایران هجوم آورد؛ تمام بلاد و شهرهای ایران را تخریب و چپاول نمود، از 
تهران تا زنجان را خراب و تاراج کرد، زنجان و حدودش را نیز قتل و غارت نمود، به چمن دلگشای 
سلطانیه با لشکر خون خوار نزول اجلال کرد، قصر هفت  طبقه ی افلاک مانند سلطان محمدی که 
مشهور به قلعه ی اولنگ بود و به خوبی، مرغوبی، استحکام، متانت و زیبایی در هفت کشور کسی 
مانندش ندیده و نشنیده با دیوار دور گنبد سلطانیه که همه ی آن ها را از سنگ تراشیده و آجر، گچ 

و کاشی های معرق ساخته  شده بود خراب و نگون سار نمود«)آصف،1394: 137(.

2- چمن سلطانیه در دوران قاجار

2-1. دوره ی آغامحمدخان قاجار
سلطانیه در هنگامه ی ظهور قاجاریه به واسطه ی موقعیت طبیعی آن و نه به سبب ارگ تاریخی اش 
مورد توجه پادشاهان و امرای لشکری و کشوری بود. این منطقه به دلیل اتراقگاه مناسب برای 

چرای اسبان و اردو زدن قشون قاجار مورد توجه قرار گرفت.
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نخستین بار در عهد مؤسس سلسله ی قاجار که نامی از چمن سلطانیه و اتراق آن ناحیه سخن 
به عمل آمده، مربوط به جنگ های او با لطفعلی خان زند و سرکوب حاکمان محلی توسط پادشاه 
قاجار است. آغامحمدخان قاجار بعد از تجمع سپاه با یک پیروزی آسان وارد رشت شد و پس از 
تعیین حاکم آن شهر به سوی قزوین حرکت کرد و در سلطانیه اردو زد. او قبل از حرکت از رشت 
ستونی به فرماندهی جعفرقلی خان به منظور عقب راندن رمضان خان زند به نواحی ساوجبلاغ و 
ری اعزام داشت. در سلطانیه نیز ستونی به فرماندهی مصطفی خان دولو مأمور تسخیر زنجان شد. 
علی خان افشار حاضر به قبول اطاعت از آغامحمدخان نگردیده بود، پس از بازگشت این ستون 
تمایل  اصلًا  که  آغامحمدخان  شد)ناروند،9/1:1354(.  قزوین  روانه ی  آغامحمدخان  سلطانیه  به 
نداشت علاوه بر زندیان با علی خان نیز به صورت گسترده درگیر شود، برای مقابله با وی به دشت 
سلطانیه آمد. ولی به جای درگیری یکی از برادران خود را به اردوی علی خان فرستاد.... نیم شبی 
پیکی به اردوی علی خان آمد و از طرف آغامحمدخان پیغام آورد که علی خان هر چه سریع تر به 
دیدار آغامحمدخان برود چون مطلب بسیار مهمی در پیش است و مشورت علی خان لازم، خان 
افشار از فرط تعجیل اسلحه ی خود را نیز همراه نداشت. وقتی نزد آغامحمدخان رسید به سرعت 
این  از روایت های  آنچه  را میل کشیدند)سلطانی،122:1388(.  را دستگیر کرده و چشمانش  وی 
از سوی دو جناح  اتراق لشکریان  به واسطه ی چمن و محل  استنباط نمود، سلطانیه  دو می توان 

قدرت طلب استفاده می شد.
 آغامحمدخان قاجار پس از سرکوب اولیه شورش های قفقاز و از میان برداشتن شاهرخ افشاری 
با شنیدن اخباری ناگوار مبنی بر حملات روس ها برای تسخیر نواحی قفقاز، دوباره به سمت این 
ناحیه حرکت نمود. این تصمیم روس ها با حمایت شاهزادگان و بزرگان گرجی و تصمیم کاترین 
به سمت  دوباره  به ناچار  قاجار  خان  بود)شمیم،123:1393(.  گرفته  انجام   روسیه  امپراتریس  دوم 
آذربایجان لشکر کشید و در چمن سلطانیه اردو زد. فسایی در فارسنامه ی ناصری می نویسد: »عید 
نوروز سنه ئیل در بیستم رمضان سال 1211 اتفاق افتاده، از احکام نجومی غریبه، آن که حضرت 
شهریاری از میرزا حسن منجم پرسید: طالع این سال چه دلالت دارد؟ عرض نمود: رفاه بلاد و 
آسایش عباد. پس شهریار جهان روی به جانب نواب ولیعهد داشته فرمود: »بابا خان، میرزا حسن 
منجم خبر از مرگ عموی تو می دهد، برای آن که تا او زنده است رفاه و آسایش برای کسی نخواهد 
بود و چنان شد که فرموده بود و خاقان گیتی ستان با حشمت جمشیدی و شوکت پرویزی در ماه 
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ذی قعده این سال به جانب آذربایجان و قراباغ و شیروان و گرجستان نهضت فرمود و پنج روز در 
چمن سلطانیه توقف نمود که خبر وفات کاترین دوم مشهور به خورشید کلاه، پادشاه ممالک روس 
و بازگشتن قزل ایاغ به مسامح عز و جلا رسیده، چون در سفر سابق موکب والا، امر ولایت قراباغ 
و شوشی ناتمام مانده و امیر ابراهیم خلیل خان والی آن سامان سر در چنبر اطاعت درنیاورده بود، 
رأی جهان آرای شاهنشاهی چنان صواب دید که اولًا شهر شوشی را مسخر داشته ... و آن سامان را 
آرام گرداند«)حسینی فسائی،633/1:1382( و خان قاجار از چمن سلطانیه به قفقاز رفت. لشکرکشی 

که بی بازگشت بود و در جریان محاصره ی قلعه توسط عده ای از لشکریانش به قتل رسید.

2-2. دوره ی فتحعلی شاه قاجار
پس از قتل آغامحمدخان قاجار در سال 1211 هجری قمری باباخان پسر حسنقلی خان جهانسوز 
برادرزاده ی آغامحمدخان قاجار از شیراز خود را به تهران رسانده و با نام فتحعلی شاه تاج گذاری 
نمود. فتحعلی شاه برای سرکوبی متمردین و در رأس آنان صادق خان شقاقی که بنای مخالفت 
فارسنامه ی  مؤلف  گردید.  آذربایجان  روانه ی  بود،  گذاشته  قاجار  خان  قتل  از  پس  گردنکشی  و 
تنبیه  برای   )1212( سال  این  ذی حجه  هیجدهم  در  شاهنشاهی  »موکب  می گوید:  ناصری 
متمردین آذربایجان از طهران نهضت فرمود و چند روزی چمن سلطانیه را لشکرگاه نمود و چون 
متمردین آذربایجان خود را مرد میدان شاهنشاهی ندیدند، صادق خان شقاقی پیش دستی نمود 
و امیرسلیمان خان را شفیع خود کرد و پادشاه عاجزنواز عذر او را پذیرفته مورد عنایتش داشت و 

جعفرقلی خان دنبلی روی شوم را به دربار روم نمود«)همان:670(.
اوج اهمیت و توجهات به سلطانیه پس از مرگ خوانین مغول تا به امروز در عصر فتحعلی شاه 
قاجار بوده است. شاه قاجار به دلیل علاقه به شکار و هم چنین نزدیکی به ایالت پرآشوب قفقاز 
و آذربایجان محل سلطانیه را مناسب برای اتراق لشکریان و دربار شاهی می دانست. اغلب منابع 
دوره ی قاجار با تأکید بر علاقه ی فتحعلی شاه قاجار به چمن سلطانیه به اتراق شاه در ییلاقات 
دوره  این  در  اهمیت چمن سلطانیه  به  توجه  با  بارتولد  نموده اند.  اشاره  تابستان  ایام  در  سلطانیه 
راه های اطراف آن را شرح می دهد: »شاهراه جنوبی راهی که به همدان و از آنجا به بغداد و مکه 
می رفته است. شاهراه شرقی راهی که از قزوین و ورامین در نزدیکی تهران به خراسان می رسیده 
را شامل می گردید و  اردبیل و ولایت قفقاز  به  از طریق زنجان  است. شاهراه شمالی راهی که 



63 بررسی موقعیت اقلیمی دشت سلطانیه

بالاخره شاهراه غربی راهی که از زنجان به تبریز و آسیای صغیر می رسیده است و شاهراه بین 
شرق و جنوب راهی که از طریق ساوه به قم و از آنجا به اصفهان، شیراز و بنادر خلیج فارس می رفته 

است)بارتولد،135:1308(. 
آنچه از موقعیت طبیعی چمن سلطانیه و منابع دوره ی قاجار به دست می آوریم، کاخ شاه در 
شمال چمن سلطانیه قرار داشت. محل اصلی اتراق شاه در شمال شهر نزدیک مقبره ی ملاحسن 
کاشی بوده است و کاخی دیگر در روستای قلعه واقع در یک کیلومتری غرب سلطانیه که امروزه 

به تپه قلعه مشهور است، وجود داشته است. 
ایران سفرکرده  به  قاجار  شاه  دوره ی محمدعلی  در  که  اروپایی  معروف  سیاح  فلاندن  اوژن 
است، قصر فتحعلی شاه در سلطانیه را مشاهده کرده است. قصر فتحعلی شاه در دوره ی فلاندن 
متروک و مخروبه بوده و به گفته ی فلاندن دیواره های قصر بدون در و پنجره و محل آشیانه ی 
پرندگان بوده است. فلاندن در ادامه توضیح می دهد که این قصر برای حرم سرا و اندرونی شاه 
بوده است و فتحعلی شاه می خواست شهری جدید بنام سلطان آباد در این محل بنا نماید که این 
قصر در مرکزش باشد)فلاندن،432:1356(. به عقیده ی نگارنده قصری که فلاندن آن را توصیف 
می کند، باید قصر واقع در روستای قلعه باشد که امروزه به صورت تپه ای مخروبه در بیرون روستا 
به سمت سلطانیه نمایان است. بنا به گفته ی اهالی روستای قلعه این قصر محل حرم سرای شاه و 
سوگلی وی بوده است. این دو قصر روستای قلعه و قصر نزدیک آرامگاه ملا حسن کاشی در شمال 

سلطانیه امروزه در خاطره ها باقی  مانده است و هیچ نشانی از گذشته ی خویش ندارد.
ضرورت قشون کشی های فرزندان شاه به منطقه ی عثمانی و قفقاز ایجاب می کرد که محلی 
نباشند.  ازنظر آذوقه و علیق در مضیقه  انتخاب شود که  ایران  اقامت سپاهیان و سرداران  برای 
منطقه ی سلطانیه و چمن آن در این  بین علاوه بر استفاده ی شاه، به عنوان مرکز اقامت سپاهیان 
ولیعهد و فرزندان دیگر شاه انتخاب شد. عباس میرزای ولیعهد فرمانده جنگ های ایران با روسیه ی 
تزاری و محمدعلی دولتشاه فرزند سوم شاه و فرمانده جنگ های ایران با پاشایان بغداد در این 
محل پس از جمع آوری سپاه و سان دیدن قشون توسط فتحعلی شاه به محل مأموریت خویش 
اعزام می گردیدند. هدایت در این خصوص می گوید: »در سال 1220 ه.ق نایب السلطنه به اردوی 
بزرگ شاهانه پیوست و اردو از سلطانیه به چمن اوجان نزول فرمود. در سال 1222 ه.ق فتحعلی 
شاه عزیمت سلطانیه نمود و نواب شاهزاده علی نقی میرزا به حکومت قزوین مقرر داشت و همان 
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سال خبر شکست افاغنه توسط محمدخان قاجار نایب خراسان و ورود بدره های شال و صره های 
زر، خراج دوساله ی هرات در چمن سلطانیه از حضور حضرت خاقان گذشت و در سال 1223 پس 
از نوروز به چمن سلطانیه عزیمت نمود و بعد از نزول خبر هوای اهریمنانه ی سلیمان پاشای والی 
و وزیر بغداد حقوق خدمت فراموش کرده در سال 1224 خرگاه شاهنشاه در چمن سلطانیه پذیرای 
شاهزاده محمدعلی میرزا با سپاهی آراسته بود و نیز میرزا عیسی مشهور به میرزای بزرگ وزیر 

آذربایجان نیز از تبریز وارد شد«)هدایت،7535/9:1385( 
اما آنچه درباره ی چمن سلطانیه در این دوره مشهور است، ورود مجتهدین بزرگ نجف و ایران 
به چمن سلطانیه برای دیدار با شاه و اعزام ازآنجا به جهاد با لشکر روسیه ی تزاری در آذربایجان 
و  آقا سیدمحمد  ذیعقده جناب  دارد: »روز جمعه هفدهم  این جریان  از  بود. سپهر شرح مفصلی 
آقا سیدنصراله استرآبادی و حاجی سیدمحمدتقی قزوینی و  حاجی ملا محمدجعفر استرآبادی و 
سیدعزیزاله طالشی و دیگر علما و فضلا وارد لشکرگاه سلطانیه گشتند و شاهزادگان و امرا ایشان 
را پذیره کردند. حاجی ملا احمد نراقی کاشانی به اتفاق حاجی ملا عبدالوهاب قزوینی و حاجی ملا 
محمد پسر حاجی ملا احمد نیز از راه رسیدند. تمامت شاهزادگان و قاطبه ی امرا و اعیان نیز به 
استقبال بیرون شتافتند و این جمله مجتهدین که انجمن بودند به اتفاق فتوا راندند که هرکس از 
جهاد با روسیان بازنشیند، از اطاعت یزدان سرتافته متابعت شیطان کرده باشد، شاهنشاه و ولیعهد 

نیز سخن ایشان را استوار ساخت«)سپهر،137/1:1377(.
آنچه از متون دوره ی قاجار به دست می آوریم، اغلب مستشاران و نمایندگان خارجی به سبب 
اقامت طولانی مدت شاه در چمن سلطانیه در آنجا اقامت گزیده و به دیدار شاه و وزیران می رفتند 
و مکاتبات خود را با دولت خویش از سلطانیه انجام می دادند. شیرازی در سفرنامه ی خویش موارد 
گاردان  ژنرال  است.  آورده  را  شاه  با  خارجی  نمایندگان  و صحبت های  مکاتبات  این  از  متعدی 
نماینده ی اعزامی ناپلئون مدت های مدیدی را در سلطانیه گذراند و حتی سر جان ملکم نماینده ی 
معروف دولت بریتانیا در دربار فتحعلی شاه اغلب برای دیدار و گفتگو به چمن سلطانیه وارد شده و 

در اینجا اقامت گزیده است)شیرازی،41-25:1364(.
میرزا شفیع مازندرانی از صدراعظم های معروف دوره ی قاجار هم بر سر راه چمن سلطانیه از 
دنیا رفت. در سفر 1324 ه.ق شاه به چمن سلطانیه همراه او بود و در طی راه مریض شد. شهر 
قزوین را برای استراحتش انتخاب نمودند. با وجود معالجات اطبایی چون میرزا احمد حکیم باشی 



65 بررسی موقعیت اقلیمی دشت سلطانیه

و حاج آقا بزرگ حکیم باشی، اما صدراعظم قاجارها در آن سال وفات نمود، نعش او را به چمن 
سلطانیه محل اقامت شاه آوردند و در بقعه ی ملا حسن کاشی در شمال چمن سلطانیه به امانت 

گذاشتند. پس از مدتی به دستور شاه از راه همدان به عتبات عالیات بردند)افشاری،22:1376(.

2-3. دوره ی محمدشاه قاجار
با دولت  قاجار  روابط شاه  و  بر سر هرات  ایران  به سبب جنگ های  قاجار  دوره ی محمدشاه  در 
انگلستان که بر بخش بزرگی از سلطنت وی سایه انداخت، او را از توجه به سرحدات غربی و شمال 
امپراتور  با  ناصرالدین میرزا  قاجار در عمل جز دیدار ولیعهدش  بازداشت. محمدشاه  غرب کشور 
روسیه در گرجستان توجه مهمی به شمال غرب کشور ننمود و دولت روسیه برای حفظ معاهدات 
ترکمن چای و گلستان سعی در دامن زدن به مسئله ی هرات نمود. دشت سلطانیه و چمن معروف 
به  زوال رفت و  بود رو  تاریخی گشته  اتراقگاه در دوره های مختلف  آن که سبب احداث گنبد و 
شاه قاجار در این دوره توجه به این منطقه ننمود. آنچه از چمن سلطانیه در این دوره می شنویم 
از سفرنامه های غربیان به ایران است که وصف منطقه ی سلطانیه را در این دوره نموده اند. بارون 
فیودورکوف روسی، کلنل کمباری ایتالیایی، کنت دوسرسی فرانسوی و اوژن فلاندن فرانسوی در 
این دوره وصف سلطانیه و چمن آن را نموده اند. آنچه در این سفرنامه ها حائز اهمیت است، مخروبه 
گشتن قصر فتحعلی شاه قاجار و توجه نکردن شاه بعدی به آن است و گویا به همراه قصر قاجار در 
سلطانیه، چمن آن که روزگاری نه چندان دور محل استراحتگاه فتحعلی شاه قاجار و بزرگان کشور 

بود، به فراموشی سپرده  شده است.

2-4. دوره ی ناصرالدین شاه قاجار
عصر پنجاه  ساله ی پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار دوره ی رشد ارتباطات ایران با دول خارجی و 
مراودات ایران با کشورهای دیگر بود. در این دوره برخلاف دوره ی محمدشاه قاجار، شاه جدید به 
فکر بازگرداندن اراضی اشغال شده در دوران جدش فتحعلی شاه قاجار افتاد و سرزمین های غربی 
ایران بیش از دوره ی محمدشاه قاجار مورد توجه دربار قرار گرفت. تبریز به عنوان ولیعهد نشین و 
دارالسلطنه اهمیتی دوچندان یافت و دشت سلطانیه به سبب موقعیت خاص آن و قرار گرفتن در 
تلاقی راه های شرق و غرب مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت. اوج رونق چمن سلطانیه 
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و توجه سلاطین قاجار به این منطقه پس از عصر فتحعلی شاه در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار بود. 
ناصرالدین شاه برای بازپس گیری سرزمین های ایران از روسیه ی تزاری قصد گردآوری سپاه ایران 
در اردوگاه سلطانیه داشت، اما به دلیل روابط پنهانی روس و انگلیس نتوانست در نیل به اهدافش 
موفق شود. سپهر دراین باره می نویسد: »شاهنشاه ایران تصمیم عزم دارد که روزی چند سراپرده ی 
سلطانی را در چمن سلطانیه افراشته دارد و بیشتر سواره و پیاده را در یک انجمن عرض دهد. 
از اینجا است که سلاطین ایران در تحویل ییلاق بیشتر وقت در چمن سلطانیه اتراق کردند و 
روزگاری می رفت که به خواستاری کارگزاران دولت روسیه، سلاطین ایران سفر سلطانیه را آهنگ 
نفرمودند تا مبادا در حدود و ثغور مملکت روس فتوری پدید آید... در این وقت کارداران دولت 
عثمانی اندیشناک شدند که مبادا این لشکر که در سلطانیه انجمن می شود جماعتی به ملک روم 
تاختنی کنند و از این بیهوده روی اراضی قطور کردند. مع القصه به تحریک احمد رفیق افندی 
سفیر دولت و وزیرمختار روس دالغورگی و شیل صاحب وزیرمختار انگلیس به حضرت جناب اشرف 
صدراعظم به دستیاری رسل و رسایل عدیده ابلاغ دادند که: صواب آن است که ملک الملوک عجم 
سفر سلطانیه را به دیگر وقت حوالت فرماید و وحشت خاطر کارداران روم به ترک این رکعت بزداید 
و دیگر آن که این هنگام که مرض وبا را در این مملکت طغیانی به نهایت [ رسیده] چندان که مردم 

پراکنده باشند کمتر زیان ببینند...«)سپهر،1207-1208/2:1377(.
دوچندان  افزایش  باعث  سیاسی  مراودات  و  بین المللی  ارتباطات  در  سلطانیه  گرفتن  قرار 
هجری   1234 سال  به  ایران  در  تلگراف  خطوط  گشت.  ناصری  عهد  در  منطقه  این  اهمیت 
شمسی بیش از یک دهه بعد از اروپا و آمریکا مابین کاخ گلستان و مدرسه ی دارالفنون کشیده 
شد)محبوبی اردکانی،135/2:1376(. با توجه به علاقه ی ناصرالدین شاه خطوط تلگراف به سرعت 
توسعه یافت. نخستین خط تلگراف بین شهری یک سال پس از موفقیت خط آزمایشی تلگراف 
درون شهری در سال 1236 شمسی به دستور ناصرالدین شاه بین مدرسه ی دارالفنون و منطقه ی 
سلطانیه که ییلاق ناصرالدین شاه و محل اتراق او بود، برقرار شد)روزنامه وقایع اتفاقیه،67/1:1373(. 
چندی بعد و در همین سال خطوط تلگراف به منطقه ی شمیران و تبریز نیز کشیده شد)اعتمادالس

لطنه،1833/3:1363-1835(. مأمور کشیدن سیم تلگراف تهران- سلطانیه – تبریز، علی قلی خان 
از خاندان معروف هدایت بود. مخبرالدوله به سبب موفقیت در اجرای کشیدن سیم  مخبرالدوله 
تلگراف سلطانیه -تهران از سوی شاه به ارتقای درجه نظامی نائل آمد. فسایی در این خصوص 
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می گوید: »جناب علی قلی خان مخبرالدوله که در افتتاح مدرسه ی مبارکه ی دارالفنون از متعلمین آن 
مدرسه بودند، بعد از آن که شروع به امتداد سیم تلگراف از تهران به سلطانیه شد، ریاست مأمورین 
بر عهده ی ایشان مفوض گردید و چون سیم تلگراف این خط امتداد یافت، در سلطانیه در سنه ی 
1277 به سرهنگی نائل و بعد از امتداد سیم گیلان در سنه ی 1279 به منصب سرتیپی سیم و در 
سنه ی 1282 به سرتیپی اول و نشان و حمایل آن مباهی گردیدند و بنا بر وفور استعداد و کفایتی 
لقب  به  به ظهور رسید، در سنه ی 1286  انجام خدمات جلیله ی دولت  در  ایشان  از  پیوسته  که 
مخبرالدوله ملقب... و همواره طرف اعتماد و مورد عواطف خاصه ی شاهنشاهی بوده و هستند« )ح

سینی فسائی،112/2:1382(.
ناصرالدین شاه از معدود پادشاهانی است که به نگارش خاطرات و سفرنامه های خود دست زده 
است. از این پادشاه قاجاری تعدادی سفرنامه و یادداشت روزانه باقی مانده است که می توان آن ها را 
به دودسته ی یادداشت ها و سفرنامه ها و خود سفرنامه ها را نیز به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم 
کرد. تقریباً تمامی سفرنامه های ناصرالدین شاه به چاپ رسیده است که ازجمله ی آن ها می توان به 
سه سفرنامه ی فرنگستان در سال های 1290، 1295 و 1306 قمری، سفرنامه ی عتبات در سال 
1278 قمری با عنوان شهریار جاده ها، سفرنامه ی مازندران در سال 1292 قمری، سفرنامه ی عراق 
عجم در سال 1309 قمری و سفرنامه ی قم اشاره کرد. در برخی از تحقیقات جدید از سفرنامه ای 
بار در سال  این سفرنامه برای نخستین  نام  برده شده است.  ناصرالدین شاه به چمن سلطانیه  از 
1395 به چاپ رسید. سفرنامه ی چمن سلطانیه از لحاظ زمانی مقدم بر سفرنامه های قبلی است 
تا 22 ربیع الاول 1276 هجری قمری را در  تاریخ 25 شعبان 1275  از  و وقایع دویست روزه ای 
برمی گیرد. در این سفرنامه ناصرالدین شاه از هشتاد منزل عبور و از شهرهای قم، محلات، ملایر، 
همدان، سنندج، بیجار، میانه، تبریز، زنجان، چمن سلطانیه و قزوین بازدید می کند. این سفرنامه 
علاوه بر عزل و نصب ها، بازدید از شهرها، اوضاع سیاسی، اجتماعی و شکارهای ناصرالدین شاه 
ازلحاظ جغرافیای تاریخی مسیر سفر نیز حائز اهمیت فراوان است. ناصرالدین شاه در طول این سفر 
با علمای شهرهای مختلف که حدود پنجاه نفر می شوند، دیدار می کند. بسیاری از شاهزادگان و 
صاحب منصبان ازجمله کیومرث میرزا ملک آرا، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، بهمن میرزا بهاءالدوله، 
احمدمیرزا عضدالدوله، میرزا محمدخان سپهسالار، فرخ خان امین الدوله، عباسقلی خان معتمدالدوله، 
امیر اصلان خان مجدالدوله و میرزا جعفرخان مشیرالدوله و...  میرزا سعیدخان وزیر دول خارجه، 
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ابن محمدقلی که ملقب  را همراهی می کردند )سام میرزا،12:1395(. سام  قاجار  این سفر شاه  در 
دستور  به  می شد،  محسوب  ناصری  دربار  شاعران  از  و  بود  رضوان  به  متخلص  و  آرا  ملک  به 

ناصرالدین شاه این سفرنامه را به رشته ی تحریر درآورد و به قول وی در این سفرنامه: 

همــه عــذرها ســربه سر خــواستم ز امــر شـــه این دفتر آراستم    
بگو مدعی این قلم این کتاب )همان:6(. و گر نیست پذرفته عذر صواب  

اقامت طولانی  مدت شاه در چمن سلطانیه و اهمیت این منطقه در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار 
دلیل اصلی نام گذاری کتاب به »سفرنامه ی ناصرالدین شاه به چمن سلطانیه« است. 

شرح  هجری قمری(  فرنگستان)1306  به  سوم  سفرنامه ی  در  ناصرالدین شاه  این،  بر  علاوه 
خواندنی از چمن سلطانیه و دشت آن دارد. »روز چهارشنبه 23 )شعبان 1306 ق(؛ امروز باید برویم 
نم نم  ابر شدید شد و  روزنامه می خواند هوا  وارد شدیم و طولوزان  از عصر که  سلطانیه. دیشب 
بارید، هی زیاد شد تا صبح تا اذان همین طور بارید، گاهی کم می شد، گاهی شدت می کرد، الی 
صبح همین طور می بارید، صبح که برخاستیم هوا صاف و آفتاب بود. می خواستند من بروم توی 
باغ ناهار بخورم. دهش به نظرم کثیف آمد. میل نکردم بروم توی باغ ناهار بخورم، از »امیرآباد« 
گذشتیم، رسیدیم به »حسین آباد«، نهارگاه حرم را که توی صحرا نزدیک حسین آباد زده بودند، 
آفتاب گردان عزیزالسلطان را هم بالاتر از آفتاب گردان حرم توی صحرا زده بودند، طرف دست چپ 
دامنه ی کوه »شاه بلاغی1« را به مدنظر درآوردیم، راندیم برای شاه بلاغی. صحرا مثل بهشت بود. 
زمین هم قدری گل داشت، تمام صحرا ورک2 بود، اما هنوز غنچه نکرده است. باز ورک قزوین 
غنچه کرده بود و بعضی گل هایش بازشده بود، اما لای ورک ها گل های زرد، بنفش، قرمز، سفید 
و گل زرد روغنی زیاد داشت. چون وقت ناهار بود قدری بالاتر آفتاب گردان زدند. افتادیم به ناهار، 
افتاده بود، پیشخدمت ها بودند،  ناهار  به  امین السلطان هم بود  اعتمادالسلطنه بود روزنامه خواند، 
عزیزالسلطان هم سواره آمد پیش ما نشست و دوهزاری زیادی از ما گرفت و گفت: می خواهم 

1. وجه تسمیه این چشمه که امروزه زیبایی و صفای گذشته را ندارد، بنا به اظهارات مردمان محلی به دوره ایلخان 
سلطان محمد خدابنده)الجایتو( باز می گردد.

2. کلمه ترکی آذری که به معنای رز  ایرانی یا علف خرس است. 
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بروم منزل. گفتم: برو، سوار شد و رفت، ما هم بعد از ناهار سوار شدیم به کالسکه و راندیم، راست 
 رو به شاه بولاغی، همه جا راه کالسکه خیلی خوب بود، بعضی جاها نهر داشت و زمین حاصلخیز 
در  است که  برادر سیدی  است که  اسماعیل  مال سید  اسدآباد که  به  رسیدیم  تا  راندیم  ما  بود، 
سلطانیه می نشیند و خودش هم در زنجان می نشیند. بالاتر از اسدآباد شاه بولاغی است، سال ها 
پیش قدیم که ما اینجا می آمدیم شاه بولاغی گردشگاه من بود، دریاچه ی خوبی داشت، دورش 
همه بیدهای کهن داشت، سکوی جای چادر داشت، خیلی باصفا بود، امروز که رفتیم من هرچه 
عقب دریاچه و بیدها گشتم، نبود. بیدها را بریده بودند و چشمه بود، دورش چمن بود، حاکم را 
آوردیم دستورالعمل دادم که درخت بکارد و مثل قدیم آنجا را درست کند. توی چمن افتادیم به 
چای عصرانه، آفتاب گردان زدند، نشستیم، هوا خیلی سرد بود، دور آفتاب گردان را بستیم و نشستیم. 
زیاد  دنبلان  دامنه ها  این  و  و خمسه  بودند، طارم  آورده  از طارم  و گل سرخ  دنبلان  تا سبد  دو 
دارد...« )ناصرالدین شاه،97/1:1369(. ناصرالدین شاه قاجار همانند جدش فتحعلی شاه قاجار سعی 
در احداث شهری به نام ناصرآباد در سلطانیه را داشت، اما این امر به مانند دوره ی جدش صورت 
واقعیت نیافت و فقط چمن سلطانیه در این دوره به سبب بهترین اتراقگاه منطقه مورد استفاده قرار 

گرفت)ملکی،234:1390(.

2-5. دوره ی مظفرالدین شاه قاجار
پس از عهد ناصرالدین شاه قاجار شهر سلطانیه دیگر از اهمیت و توجه درباریان قاجار افتاد و تا 
آخر دوره ی قاجار مورد توجه قرار نگرفت. آنچه از حوادث این دوران به دست می آوریم، بیماری و 
مسافرت های شاه به اروپا، وقایع انقلاب مشروطیت، مبارزه ی مشروطه خواهان با محمدعلی شاه 
است و در ادامه حوادث و وقایع دوره ی احمدشاه قاجار که منطقه ی آذربایجان تحت نفوذ و اشغال 
دولت روسیه تزاری قرار گرفت. در میان متون و سفرنامه های شاهان قاجار در این دوره به سفر اول 
مظفرالدین شاه قاجار به اروپا مواجه می شویم که شرحی از چمن سلطانیه در کتابش آورده است. او 
می گوید: »روز پنج شنبه بیست و ششم ذی حجه؛ امروز از خرمدره باید به سلطانیه برویم و راه چهار 
فرسنگ است. صبح از خواب برخواستیم، نماز خوانده شکر و حمد الهی را به جا آوردیم که سلامت 
حاصل است... خیال داشتم امروز نهار را بین راه در ده امیرآباد بخوریم. چون صبح زود سوار شده 
بودیم، وقتی که به امیرآباد رسیدیم چهار ساعت از دسته گذشته)10 صبح( و خیلی به ظهر مانده 
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بود، لهذا آنجا نهار نخورده همین طور آمدیم تا رسیدیم به گردنه ی الله اکبر به طرف سلطانیه، باد 
رو به شدت گذاشت و به طوری سخت شد که ما تمام شیشه های کالسکه را بالا کردیم و از پشت 
شیشه می دیدیم از شدت باد، متصل از چشم همراهان آب می ریخت. ناصر خاقان همه جا در رکاب 
بود و ما را گاهی به صحبت و عرایض خود مشغول می داشت. وقتی به سلطانیه رسیدیم، دیدیم 
گردوغبار غریبی است و اردو را چنان باد پراکنده کرده که یک چادر به جا نمانده است. برای ما 
همان خانه ی سید سلطانیه را که در سفرهای همیشه منزل می کردیم حاضر و مهیا نموده اند. وارد 
منزل شده صرف ناهار کردیم. بعد خوابیده از خواب که برخاستیم وزیر دربار را در اندرون احضار 
نموده بعضی فرمایشات به او فرمودیم و بعد مرخص کردیم رفت. هوا ابر تیره و توفان غریبی بود 
و قدر کمی باران آمده، بعد هوا آرام شد، شب وزیر همایون را خواستیم به حضور آمد. روزنامه ی 

سفر را فرمودیم نوشت«)متقی،204:1382(.
و عشایر  خوانین  نفوذ  افزایش  و  مرکزی  قدرت  به سبب ضعف  ناصرالدین شاه  دوران  از  پس 
منطقه ی خمسه، چمن سلطانیه و مردم این منطقه اغلب مورد تعدی ایشان قرار می گرفت. بنا بر اسناد، 
جهانشاه خان امیرافشار، خان منطقه ی خمسه که سطح نفوذ وی تا منطقه ی اردبیل گسترش یافته بود، 
اغلب در دشت سلطانیه اتراق می نمود و مردم این منطقه را مورد تعدی، آزار و شکنجه قرار می داد. 
بخشی از افول موقعیت سلطانیه و مهاجرت عده ای از اهالی این منطقه به زنجان و مناطق اطراف، به 
سبب آتش سوزی خرمن ها و از بین رفتن قسمت بزرگی از چمن سلطانیه در دوره ی مظفرالدین شاه 
قاجار بود که آسیب زیادی به کشاورزان وارد ساخت. اسناد مرتبط به این موضوع استمداد اهالی 

سلطانیه از مقامات حکومتی و مجلس شورای ملی را در این خصوص نشان می دهد.

3. سفرنامه های دوره ی قاجار
سفرنامه و موضوعاتی که در سفرنامه ها مطرح می گردد، اغلب برای شناخت جغرافیای تاریخی 
شهرها، تاریخ اجتماعی مردم و مکان های طبیعی استفاده می شود. در دوران قاجار سفرنامه هایی 
که توسط بزرگان و فرهیخته گان ایرانی تدوین گردید، به همراه سفرنامه های خارجی در شناخت 
موضوعات ذکرشده کمک مهمی بر محققان نمود. باید افزود سهم سفرنامه های خارجی که عمدتاً 

غربی هستند، بیشتر از ایرانیان است.
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3-1. سفرنامه های ایرانی
اولین سفرنامه ی ثبت شده ی ایرانی پیرامون چمن سلطانیه مربوط به ابوالحسن خان ایلچی سفیر 
فتحعلی شاه قاجار به انگلستان تحت عنوان حیرت نامه ی سفرا است. در این سفر ایلچی شرح 
ملاقات جیمز موریه فرستاده ی انگلستان را با فتحعلی شاه در چمن سلطانیه شرح داده است. موریه 
زمان اقامت در سلطانیه چند روزی را به مهمانی و ملاقات با شاه گذراند)ایلچی،124:1364(. میرزا 
ابوالحسن شیرازی هم چنین شرح ملاقات شاه با فرستادگان ناپلئون و ژنرال گاردان را در چمن 
سلطانیه شرح داده است)همان:157(. برخی از ایرانیان به فراخور مأموریت های دولتی و یا مجاورت 
با حرم شاهی شرح مسافرت های خود را در دوره ی قاجار شرح داده اند که منطقه ی سلطانیه اغلب 
در این سفرنامه ها بالأخص در دوره ی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار ذکر گردیده است. میرزا 
مازندران و گیلان توضیح  استرآباد،  این اشخاص است که در کتاب سفرنامه  ازجمله ی  ابراهیم 
مفصلی از چمن سلطانیه و اقامتگاه فتحعلی شاه قاجار در دشت آن نموده و در این سفرنامه راه های 

منطقه ی سلطانیه و موقعیت طبیعی آن را شرح داده است)میرزا ابراهیم،177-176:1355(.
آنچه از سفرنامه ها و منابع این دوره به دست می آوریم، چمن سلطانیه در آغاز دوره ی ناصری 
محل اتراق اردوی شاهی و قسمت بزرگی از سپاه ایران بوده است. اعتمادالسلطنه در مراه البلدان 
شرح مفصلی از اردو و وضعیت لشکریان در سلطانیه را بیان می کند. بنا به گفته ی اعتمادالسلطنه 
استفاد ه ی بیش ازحد لشکریان از چمن به اندازه ای بوده است که سپاه برای تهیه علیق و آذوقه در 

برهه ای از اقامت شاه با مشکل مواجه شده است)اعتمادالسلطنه،1096/2:1372(.
میرزاعلی سررشته دار منشی و روزنامه نویس دوره ی ناصری که محل مأموریت وی در مناطق 
را در نسخه ای  به تهران می کند و شرح مشاهدات خود  تبریز  از  آذربایجان بوده، سفری  مرزی 
از  خوانین  و  شاه  توجه  به واسطه ی  عصر  این  در  آن  دلگشای  چمن  و  سلطانیه  می آورد.  فراهم 
چشم وی دور نمانده است. او در بخشی از این سفرنامه می نویسد: »چمن آنجا که قریب چهل 
فرسنگ می شود دست نوروز علی خان امیر آخور اصطبل توپخانه زنجان است، به قدر هشت صد 
از  بعد  روز  آورده، چهل وپنج  آنجا  گذشته  عید  از  روز  داشت، چهل وپنج  در دست  توپخانه  اسب 
پاییز به عبهر]ابهر[ معاودت می دهند. آب اینجا از کوه شاه بلاغی نزدیک باغ آقا سید اسماعیل 
مجتهد زنجان که به قدر یک فرسنگ مسافت دارد، می آید. مذکور بود که خاقان مغفور )فتحعلی 
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از  اینجا قنات و کهریز بسیار است و لکن آب زراعت  آنجا آوردند. در  از  را  این آب  شاه قاجار( 
و شصت  سیصد  بود،  شهر  سلطانیه  که  امر  بدایت  در  می گویند  می آید.  بلاغی  شاه  کوه  همان 
قنات داشت. حالا زیاده از چهل قنات ندارد)سررشته دار،109:1357(. شرح رودخانه ی سلطانیه به 
اما سیف الدوله  سمت زنجان و دره ی میان راه از چشم اغلب سفرنامه نویسان دور مانده است، 
شاهزاده ی قاجار در سفر به مکه و شرح سفرنامه ی خویش این مناظر را به زیبایی توصیف نموده 

است)سیف الدوله،331:1364:-330(.
حاج محمدعلی سیاح محلاتی از جمله بزرگانی است که سفرنامه و شرح خاطراتش یکی از 
معروف ترین و بهترین سفرنامه های دوره ی قاجار است. سیاح در ضمن سفرهای خود از راه زنجان 
بازدید نمود و چمن و  از سلطانیه  تبریز می شود. سیاح در محرم الحرام سال 1300 قمری  عازم 
عمارت قاجاری را در این شهر دید. آنچه در این سفرنامه ها مشخص است، عمارت و قصر قجری 
در چمن سلطانیه تا نیمه های حکومت ناصرالدین شاه قاجار برپا بوده است. وی در بخشی از این 
سفرنامه می نویسد:»عمارتی دولتی که از بناهای خیلی معظم عصر فتحعلی شاه است. به قدر یک 
میل راه در طرف غربی سلطانیه در چمن واقع شده که برای تمام حرم و دربار و اداره و وزارتخانه 
و اولاد و سرکردگان و چند هزار لشکر دولتی در آن جا هست و اتاق ها و تالارهای این قصر عالی 
مشرف است بر چمن و کوه ها و مزارع و دهات و تمامی جلگه ی سلطانیه از منظره های خیلی ممتاز 
است. فتحعلی شاه همه ساله و هم چنین محمدشاه و ناصرالدین شاه چند سال در اوایل سلطنت خود 
برای ییلاق با اردو دو سه ماه تابستان را به آنجا می رفته اند. بعدازآن متروک شده لکن باز سالیانه 
خرجی برای تعمیرات آن و سرایدار و نگاهبان و حافظ گماشته اند که جزئی چیز صرف کرده باقی 

را می خورند و قصر رو به انهدام است«)سیاح،341:2536(.
ناتنی ناصرالدین شاه و مدتی حاکم زنجان بوده است، کتابی در   عباس آقا ملک آرا که برادر 
شرح حال خود نگاشته و وصف چمن و عمارت قاجاری شاه در سلطانیه را به شرح ذکرشده در دیگر 
سفرنامه های قاجار توصیف نموده است )نوایی،102:1361(، اما بصیرالملک شیبانی در روزنامه ی 
خاطرات خویش علاوه بر چمن سلطانیه متفاوت از آثار قبلی وضعیت مردم تهیدست را به قلم 

آورده است)شیبانی،72-64:1374(.



73 بررسی موقعیت اقلیمی دشت سلطانیه

3-2. سفرنامه های اروپائیان
در میان کتاب های مورد استناد دور ه ی قاجار سفرنامه های خارجی به سبب بیان وضعیت اجتماعی 
این عصر و وضعیت دربار و رجال سیاسی اهمیت خاصی دارد. آنچه در این  بین تمایز این گونه 
به  وابستگی  و  تملق  جانب داری،  عدم  می سازد،  مشخص  ایرانیان  نوشته های  با  را  سفرنامه ها 
حکومت است که برای شناخت حقیقی وضعیت دوره ی قاجار مهم است. ازآنجایی که اغلب سفرنامه 
نویسان درباری برای خوشامدگویی شاه و رجال سعی در مطلوب جلوه دادن وضعیت دوره ی قاجار 
و موقعیت و وضعیت شهرها و روستاها داشتند، رجوع به سفرنامه نویسان غیر ایرانی که عمدتاً 
اروپایی هستند، حائز اهمیت است. چمن سلطانیه و دشت آن در این دوره از چشم اروپائیان دور 
نمانده است. سفرنامه نویسان و مستشرقینی چون اوژن فلاندن، کنت دوسرسی، کنت گوبینیو، 
ادوارد براون، آگوست بن تان و سایرین با وصف چمن سلطانیه و وضعیت قصر و حرم شاهی به 

بیان وضعیت چمن و قریه ی محقر سلطانیه پرداخته اند.
با  ایران آمد،  اوژن فلاندن ازجمله سفرنامه نویسان معروف که در زمان محمدشاه قاجار به 
کشیدن نقاشی از چمن سلطانیه و وضعیت گنبد آن در میان دیگر سفرنامه نویسان برجسته است. 
آنچه از سفرنامه ی فلاندن مشخص است، او در میان دیگر سفرنامه نویسان با تیزبینی و شرح 
نموده  بررسی  را  آن  جغرافیایی  وضعیت  به خوبی  آن  چمن  وضعیت  و  سلطانیه  پیرامون  مفصل 
است. وی در بخشی از یادداشت هایش می گوید: »این پادشاه )فتحعلی شاه( تهران را که در فصل 
تابستان بسیار گرم و غیرقابل تحمل می شود، ترک می گفت و به سلطانیه که هوایش نسبتاً معتدل 
است، می رفت. هنگام سفر کلیه ی امرای درباری را با خود همراه می برد و در دشت سلطانیه قشون 
را به نمایش ها و سان وا  می داشت و در چراگاه های قشنگ که از هر طرفشان جوی های آب روان 
است، اسبان پادشاه را به چرا وا  می داشت. در ایران معمول است هرسال چهل روز از ماه آوریل به 
بعد اسبان را به چرا وا  می دارند و می گویند این عمل تنوعی است که قوای ازدست رفته ی اسبان 
تجدید می شود و در این چهل روز از کار و زحمت معاف می باشند«)فلاندن،103:1356(. علی رغم 
وصف زیبایی چمن سلطانیه توسط اغلب سفرنامه نویسان، لیدی شیل همسر وزیرمختار انگلستان 
از زلزله و خرابی چمن به سبب کمی آب و خشک سالی یاد می نماید)شیل،231:1368(. اگرچه در 
خاطرات گوبینیو وضعیت مردم و چمن سلطانیه مطلوب یاد می شود)گوبینیو،97:1383(، اما ادوارد 
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براون دانشمند برجسته ی ایران شناس انگلیسی از وضعیت نامطلوب سلطانیه در دوره ی ناصری و 
خرابی گنبد معروف آن در این زمان یاد می کند)براون،243:1371(.

در میان سفرنامه هایی که خارجی ها درباره ی ایران نوشته اند، نوشته های دیپلمات های آلمانی 
از دو نظر حائز اهمیت خاصی است. اول این که چون آن ها در این دوره به سبب مطامع سیاسی 
و اقتصادی کمتر در نوشته های خویش اعمال اغراض سیاسی نموده و دوم این که غالباً از افراد 
دانشمند و آگاه نسبت به تمدن مشرق زمین بوده اند، آثارشان بالطبع دارای دقت و ارزش علمی 
بالاتری است. بروگش استاد دانشگاه برلین و شرق شناس معروف آلمانی در دوره ی ناصرالدین شاه 
به ایران آمد و قسمتی از سفرنامه اش که مربوط به چمن سلطانیه است، منحصربه فرد و جالب توجه 
اطراف  در  زمستان  سرمای  در  گرگ  »گله های  است:  چنین  او  یادداشت های  از  بخشی  است. 
سلطانیه مسافران را مورد حمله ی دائمی خود قرار می دهند، در فصل تابستان و حتی اوایل بهار هم 
موش های صحرایی که به حد وفور در این دشت وجود دارند، تولید مزاحمت می کنند. این موش ها 
با سوراخ های عمیقی که در زمین حفر می کنند به محصولات کشاورزی آسیب می رسانند و گاهی 
اوقات در دسته های چند هزارتایی دهات و آبادی ها را مورد حمله قرار داده، هر چه را که در آن ها 
بیابند نابود می کنند. در مواقعی که این حیوانات غذایی برای خوردن پیدا نکنند، کاروان ها را نیز با 
جسارت تمام مورد هجوم قرار می دهند و در این مواقع بهترین کاری که افراد می کنند، آن است 
که هرچه غذا و خوراکی دارند جلوی این حیوانات گرسنه بریزند وگرنه آن ها به چهارپایان کاروان 
حمله و آن ها را پاره پاره می کنند«)بروگش،216:1367(. ادوارد ایست هم در خاطرات خویش تحت 
عنوان» روزنامه ی سه سال ماندگاری یک مأمور سیاسی« به وجود چاله های بسیار زیاد در چمن 
سلطانیه اشاره نموده است. وی می گوید: »به قدری این چاله ها زیاد است که حرکت را برای اسب ها 

دشوار ساخته است«)حسن آبادی،22:1382(.
تعدیات امرای محلی به سبب ضعف حکومت مرکزی، دشت سلطانیه را در اواخر دوره ی قاجار 
محل تاخت وتاز خوانین قرار داده بود. جهانشاه خان امیر افشار در اواخر این دوره بارها با تعدی و 
کشتار مردم منطقه سبب ناامنی شد. بنا به گفته موسیوب نیکتین که در دوره ی مظفری به ایران 
آمده بود، جنگی میان حاکم زنجان1 برادر شجاع الدوله با جهانشاه خان امیر افشار در چمن سلطانیه 

1. منظور سردارموید مراغه ای است.
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به وقوع پیوست که موجب شکست برادر شجاع الدوله شده بود)نیکتین،97:1356(.

نتیجه
چمن سلطانیه به سبب موقعیت مناسب مواصلاتی و خرمی آن در دوران قاجار مورد استفاده قرار 
گرفت که رابطه ی مستقیمی میان اهداف و امیال سیاسی و نظامی قاجارها با خرمی و سرسبزی 
آن منطقه وجود داشته است. باید افزود که هرچه این اهداف و امیال در اواخر این سلسله کم رنگتر 
می شود، سلطانیه بیشتر به بوته ی فراموشی سپرده می شود. در کنار عوامل طبیعی چون خرابی 
و آتش سوزی خرمن ها و هم چنین تعدیات و بهره برداری نادرست خوانین به سبب ضعف قدرت 
از  سلطانیه  گردید،  استفاده  هم  نظامی  بخش  در  که  حمل ونقل  مدرن  وسایل  ورود  با  مرکزی، 
دایره ی توجهات خارج شد و دیگر گذشته ی خود را بازنیافت. علی رغم ادعاهای نویسندگان داخلی 
و سفرنامه هایشان، برخی سفرنامه نویسان غربی از استفاده ی نامناسب قاجارها از این منطقه و 
بی توجهی به وضعیت مردم حکایت می کنند و باید گفت در اواخر این دوره چمن سلطانیه علی رغم 

وضعیت نامناسب آن بیشتر به سبب مرغوبیت خاک و آب آن، خرم و پابرجا باقی ماند.
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